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Abstract 
The Shiʿa have used numerous Qur’anic verses and narrations to prove the 
immediate caliphate of Amīr al-Muʾminīn (peace be upon him). Among the 
narrations that can be examined in this regard is the Hadith of “Breaking the 
Idols.” In addition, leading Imāmī scholars have employed various methods 
to establish the Imamate of Amīr al-Muʾminīn (peace be upon him), one of 
the scholarly and sound methods being that of the late Mir Hamid Ḥusayn 
(may God have mercy on him).

The research question of this article is: What is the status of the chain of 
transmission of the Hadith of “Breaking the Idols,” with emphasis on the 
method of ʿAllāmah Mir Hamid Ḥusayn? The result of this descriptive-
analytical study, based on first-hand Sunni sources as well as some of their 
manuscripts, is that the chain of the Hadith of “Breaking the Idols” is not 
mutawātir according to the well-known view among Sunni scholars. However, 
according to the principles of scholars such as Abū Bakr al-Bāqillānī and Ibn 
Ḥazm al-Andalusī, it is mutawātir. Moreover, based on Sunni rijāl principles, 
the chain of this narration, as a khabar wāḥid, is authentic and capable of 
being adduced as proof.

Keywords: Hadith of “Breaking the Idols”; authentication of the narration’s 
chain; tawātur of the Hadith of “Breaking the Idols”; chain of the Hadith of 
“Breaking the Idols”; Mir Hamid Ḥusayn.
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الملخّّص
استند الشيعة إلى آياتٍٍ وأحاديثٍٍ متعددة لإثبات خلافة امير المؤمنين؟ع؟ بلا فصلٍٍ، ومن 
الأحاديث التي يمكن دراستها حديثُُ كسر الأصنام. وقد اعتمد كبارُُ الإمامية على أساليب 
متنوّّعة لإثبات إمامة الإمام عليّّ؟ع؟، ومن بين الأساليب العلمية الموثوقة أسلوبُُ المرحوم 
 البحث حول السؤال التالي: ما حكمُُ سند حديث 

ُ
السّّيد حامد حسين؟ره؟. وتتمحور مشكلةُ

خلال  من  وتبيّّن  حسين؟ره؟  حامد  السيّّد  العلامة  منهج  على  التأكيد  مع  الأصنام  كسر 
البحث المنهجي الوصفي _ التحليلي وبالإعتماد على المصادر الأصلية لأهل السنّّة وبعض 
 ،

ً
مخطوطاتهم، أنّّ سند حديث كسر الأصنام وفق القول المشهور عند أهل السنّّة ليس متواتراً

. كما أنّّ 
ً
 أنّّه وفق مباني علماء مثل أبي بكر الباقلاني وابن حزم الأندلسي يُُعتبر متواتراً

ا
إلّا

 صحيحًًا ويجوز 
ً
 واحداً

ً
سند هذا الحديث، وفق مباني علم الرجال عند أهل السنّّة، يُُعدّّ خبراً

الإحتجاج به.

الكلمات المفتاحية: حديث كسر الأصنام، تقييم صحة سند الحديث، تواتر حديث كسر الأصنام، 
سند حديث كسر الأصنام، السيّّد حامد حسين.
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چکیده
امیرالمؤمنین؟ع؟  بلافصل  خلافت  اثبات  برای  متعددی  روایات  و  آیات  از  شیعه 

استفاده کرده است و از احادیثی که میتواند مورد بررسی قرار گیرد، حدیث کسر اصنام 

است و نیز بزرگان امامیه از روش‌های گوناگونی در مقام اثبات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

استفاده نموده‌اند و از آن روش‌های علمی و متقن، روش مرحوم میرحامد حسین؟ره؟ 

، مسئلهٔٔ پژوهش آن است که؛ حکم سندی حدیث کسر اصنام  است. در این نوشتار

با تاکید بر روش علامه میرحامد حسین؟ره؟ چگونه است؟ حاصل پژوهش صورت 

گرفته با روش توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع دست اول اهل‌سنّّت و همچنین 

برخی نسخ خطی آنان چنین است که، سند حدیث کسر اصنام بر اساس قول مشهور 

اهل‌سنّّت متواتر نیست؛ اما بر اساس مبانی علمائی چون؛ ابوبکر باقلانی، ابن حزم 

اندلسی متواتر است. افزون‌بر آن؛ سند این روایت بر اساس مبانی رجالی اهل‌سنّّت 

به‌عنوانِِ‌ خبر واحد، صحیح است و قابلیت احتجاج دارد.

اصنام، سند  کسر  روایت  تواتر  روایت،  اعتبار سند  اصنام،  کسر  روایت  کلیدواژه‌ها: 

روایت کسر اصنام، میرحامد حسین.
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مقدمه
روایات  است.  حوزه  این  جدانشدنی  جزء  امامت،  مباحث  در  روایت  از  بهره‌گیری 

امامت به نفع شیعه فراوان است و با آن‌ها میتوان امامت امیرمؤمنان؟ع؟ را اثبات 

 ادله امامت  کرد که روایت کسر اصنام نیز از آن جمله است. در نحوه ارائه مباحث و

مدعای  راستای  در  یک  هر  که  دارد  وجود  گونی  گونا شیوه‌های  امیرمؤمنان؟ع؟ 

میرحامد  مرحوم  سبک  قلم،  و  علم  اهل  نزد  مغفول  شیوه‌های  از  اما  شیعه‌اند؛ 

کوشیده است روایت را بر پایه ساختاری  حسین؟ره؟ در عبقات الأنوار است. وی 

مدعا  پذیرش  جز  چاره‌ای  تا خصم  کند  عرضه  مصادر خصم  از  برگرفته  و  خاص 

نداشته باشد.

ارائه  شیوه  بلکه  نیست؛  ایشان  روش  بازخوانی  و  بازشناسی  ، هدف  نوشتار این  در 

اصلی  سؤال   ، ازاین‌رو است.  ایشان  روش  از  برگرفته  سندی،  مباحث  در  مطالب، 

میرحامد  مرحوم  منهج  بر  اصنام  کسر  روایت  سندی  بررسی  که  است  آن  پژوهش 

حسین؟ره؟ چگونه است؟

بر این  اثبات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟  اثرگذار در  و  از مباحث مهم  بر این اساس، 

منهج، اعتبارسنجی سند روایت بر پایه قواعد رجالی اهل‌سنّّت است. اهمیت این 

مینامند؛  والجماعة«  السنة  »أهل  را  خود  اهل‌سنّّت  که  آن‌روست  از  اعتبارسنجی 

یعنی مذهبی متشکل از سنت و جماعت. بنابراین، به تبع سنت یا همان روایت، 

مباحث سندی مقدمه ورود به روایات است. مسلم، صاحب صحیح، نیز تصریح 

 ، میکند که اسناد بخشی از دین است و نباید از هر شخصی روایت نقل کرد. ازاین‌رو

مباحث رجالی و سندی نزد عامه اهمیت فراوان دارد.

دلیلی  میتواند  آنکه  با  اصنام،  کسر  روایت  که  است  آن  در  مسئله  این  ضرورت 

است.  نشده  بررسی  مستقل  به‌صورت  باشد،  امیرمؤمنان؟ع؟  امامت  برای  مستقل 

البته این روایت در گذشته مورد توجه خاصه و عامه بوده، اما امروز تنها گزارشی از آن 

آثار برجای مانده و آن آثار مفقود شده‌اند.

هدف این پژوهش چهار امر است: نخست، اثبات صدور اصل روایت تا شایستگی 

بحث دلالی را داشته باشد؛ دوم، آشکار شدن گونه‌های مختلف روایت و شناسایی 
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از  یا صحت حدیث  تواتر  اثبات  امکان  فراهم شدن  گون حدیث؛ سوم،  گونا الفاظ 

اثبات  و عالمان؛ چهارم،  تابعین  از صحابه،  اعم  راویان متعدد،  با  رهگذر آشنایی 

گر روایت کسر اصنام موضوع و کذب بود، عالمان  عدم وضع روایت. بدین معنا که ا

باید بدان  کذب،  و در صورت  کتاب‌های خود میآوردند  را در  آن  نباید  اهل‌سنّّت 

کردند؛ چنان‌که مسلم در مقدمه صحیح خود بابی را به نهی از نسبت  تصریح می

دروغ به پیامبر؟ص؟ اختصاص داده است.

گر روایت نقل شود و به کذب آن تصریح نگردد، حمل بر صدور و عدم  در نهایت، ا

کذب آن میشود. بنابراین، در این فصل به ناقلان روایت کسر اصنام از دوره تدوین 

، و سپس تصحیح  حدیث به بعد، چگونگی تواتر آن بر مبنای مشهور و غیرمشهور

سند روایت از مسند احمد پرداخته می‌شود. همچنین با توجه به منابع شیعه، قرائنی 

بر صدور حدیث ارائه میشود که در اثبات صدور آن کاربرد دارد.

پیشینهٔٔ تحقیق
الحق،  إحقاق  الکرامة،  منهاج  مانند  سنی،  و  شیعه  منابع  در  اصنام  کسر  روایت 

مسند أحمد و المستدرك علی الصحیحین، نقل شده است؛ اما این آثار منبع‌اند، 
نه پیشینه. درباره موضوع حاضر مقاله یا پایان‌نامه‌ای یافت نشد؛ هرچند آثاری قدیم 

و معاصر بر پایه این روایت نوشته شده که از برخی فقط گزارش و نامی در کتاب‌های 

کتابشناسی باقی است:

1. تکسیر الأصنام بین تصریح النبي و تعتیم البخاري، نوشتهٔٔ سید نبیل حسنی:
که فصل اول؛ عقائد دینی اعراب  کرده است  کتاب را در دو فصل تنظیم  نویسنده 

از سوی  کسر اصنام  روایت  نمودن  بررسی علت مخفی  و فصل دوم؛  از اسلام  قبل 

بخاری است.

2. ما أخفاه الرواة من لیلة المبیت علی فراش النبي؟ص؟، نوشتهٔٔ سید نبیل حسنی:

نویسنده در این کتاب به نکات پنهان در واقعه لیلة المبیت پرداخته است. ایشان 

پیامبر؟ص؟  بعثت  از  کمتر  که  داده  رخ  مهمی  اتفاق  المبیت  لیلة  در  است  معتقد 

نیست و آن حفظ جان پیامبر؟ص؟ است و همین امر سبب شده است تا سیره‌نویسان 

این واقعه را مخفی یا سانسور کنند.
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که پژوهش پیش‌رو به‌صورتِِ مستقل سند روایت را از چهار بعد  این درحالی است 

مورد بررسی قرار میدهد.

گزارش داده شد، هیچ پایان‌نامه و مقاله‌ای به‌صورت مستقل در  که  بنابراین، چنان‌

کتاب‌های متقدم حکم  و  کسر اصنام نوشته نشده است  روایت  این موضوع سند 

منبع برای این حدیث را دارند؛ نه پیشینه. افزون بر آن، علامه میرحامد حسین؟ره؟ 

نیز به این بحث نپرداخته‌اند و دو کتاب یاد شده به‌عنوانِِ پیشینه عام برای روایت 

که این پژوهش به دنبال اعتبارسنجی روایت  کسر اصنام محسوب میشوند؛ درحالی

مه میرحامد حسین؟ره؟ است.
الّا
کسر اصنام با توجه بر روش ع

في  البیت؟عهم؟  أهل  کتاب  در  یادشده؛  کتاب  دو  علاوه‌بر  که  است  ذکر  شایسته 

المکتبة العربیة، نام سه اثر درباره موضوع کسر اصنام نوشته شده است که به‌صورتِِ 
اختصاصی به این موضوع پرداخته‌اند و نام آنها از این قرار است:

۱( صعود علي؟ص؟ علی منکب رسول الله؟ص؟ لکسر الأصنام من علی ظهر الکعبة، 

نوشته: حسین بن علی بصری معتزلی حنفی؛

2( صعود علي؟ع؟ علی منکب النبي؟ص؟، نوشتهٔٔ حاکم حسکانی؛

الکعبة،  التي علی ظهر  الأصنام  النبي؟ص؟ لکسر  صعود علي؟ع؟ علی منکب   )3

نوشتهٔٔ فضل بن شاذان.

اصنام  کسر  روایت  اثبات صحت سند  با هدف  را  کتاب خویش  حاکم حسکانی 

دسترس  نیز  دیگر  کتاب  دو  بلکه  حسکانی،  حاکم  کتاب  نه‌تنها  اما  مینگارد؛ 

آثار علمی  نیستند. بنابراین، بررسی خاص سندی و دلالی این روایت برای جبران 

مفقود ضروری است.

با ظرفیت امام‌شناسانه حدیث، خلأ پژوهشی و تقدم رجال بر دلالت، این پژوهش 

سند کسر اصنام را به منهج میرحامدحسین؟ره؟ در چهار بخش بررسی میکند:

بخش اول: ناقلین روایت کسر اصنام در قرن‌های متمادی؛

بخش دوم: تواتر روایت کسر اصنام؛

بخش سوم: تصحیح سند روایت کسر اصنام؛

بخش چهارم: قرائن بر صدور حدیث کسر اصنام.
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جهت  به  ابی‌شیبه  ابن  مصنّّف  از  اصنام  کسر  روایت  متن  بحث  به  ورود  از  قبل 

از  ابی شیبه  ابن  میشود.  پرداخته  خواننده  آشنایی  و همچنین  مباحث  اختصار 

امیرمؤمنان؟ع؟ چنین نقل میکند:

کعبه بُُرد پس فرمود:  کنار  کرد تا اینکه مرا  رسول خدا؟ص؟ با من ملاقات 

بنشین من نیز کنار کعبه نشستم و پیامبر؟ص؟ از شانه من بالا رفت پس 

فرمود: بایست و ایستادم. هنگامی که پیامبر؟ص؟ ضعف مرا دید فرمود: 

من  برای  و  آمد  پایین  من  شانه  از  پیامبر  نشستم سپس  من  و  بنشین 

نشست و فرمود: ای علی؟ع؟ از شانه من بالا برو من نیز از شانه ایشان 

آن هنگام احساس  در  و من  ایستادند  رسول خدا؟ص؟  رفتم سپس  بالا 

کنم  گر بخواهم میتوانم به افق‌های آسمان‌ها دست پیدا  که ا کردم  می

را  قریش  بزرگ  بت  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  و  رفتم  بالا  کعبه  بام  از  پس 

. این بت از جنس مس بود و در زمین به کمک میخ‌های آهنین  بیانداز

بسته شده بود. پس پیامبر؟ص؟ فرمود: آن را بلغزان و من نیز آن را لغزاندم 

و پیامبر؟ص؟ در این هنگام میفرمود: صحیح است، صحیح است پس 

دائماً آن را میلغزاندم تا اینکه بر آن غالب شدم پس فرمود: بت را پرتاب 
کن من نیز آن را پرتاب کردم و از بام کعبه پائین آمدم.1

۱. ناقلین روایت کسر اصنام
دوره  این  در  زیرا  است؛  برخواردار  به‌سزائی  اهمیت  از  تدوین جوامع حدیث،  دورهٔٔ 

شيبه  ابی  ابن  مصنّّف  و  احمد  مسند  مالک،  موطأ  همچون  اولیه‌ای؛  کتاب‌های 

است؛  ذکر  به  لازم  همچنین  شدند.2  تدوین  مسلم  و  بخاری  همچنین صحیح  و 

یستند؛  کتاب‌هایی در این بخش ذکر میشوند که، نویسندگان آن‌ها تا قرن دهم میز

گزارش  دلیل  به همین  بوده‌اند.  در دسترس  فراوان  بعد  به  قرن دهم  از  کتب  که  چرا

حدیث از کتاب‌های ماقبل قرن دهم موضوعیت دارد. 

.403/7 ، 1. عبسی، عبد الله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
2. نصيری، علی، حدیث‌شناسی، 129/1.
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طبق پژوهش به عمل آمده، روایت کسر اصنام از سوی پنج صحابی سرشناس صادر 
امیرمؤمنان؟ع؟  به  منسوب  نقل‌ها  بیشتر  صحابی،  پنج  این  میان  در  است.  شده 
است، بعد از ایشان دو نقل از ابوهریره و ابن‌مسعود و یک نقل از سوی جابر بن عبد الله 
 ابن‌عباس ذکر شده است. در ادامه به ذکر اسامی مخرجین این حدیث در قرون  و

یادشده پرداخته میشود:
ابن ابی‌شیبه )م. 235( از ابو مریم1؛.1 
احمد بن حنبل)م. 241( از امیرالمؤمنین؟ع؟2؛.2 
عبد الله بن احمد بن حنبل )م. 290( از امیرالمؤمنین؟ع؟3؛.3 
نسائی )م. 303( از ابومریم و امیرالمؤمنین؟ع؟4؛.4 
ابو یعلی موصلی )م. 307( از امیرالمؤمنین؟ع؟5؛.5 
محمد بن جریر طبری )م. 310( با سه طریق6؛.6 
احمد بن محمد عاصمی)ت. 378( از امیرالمؤمنین؟ع؟7 و ابن عباس8؛.7 
کم نیشابوری )م. 405( با سه طریق از امیرالمؤمنین؟ع؟9؛.8  حا
خطیب بغدادی )م. 463( از امیرالمؤمنین؟ع؟10؛.9 
ابن مغازلی )م. 483( از ابو هریرة11؛10 .

1. عبسی، عبد الله بن محمد، الکتاب المصنّّف، 403/7.
2. شیبانی، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل،73/2.

3. همــان، 430/2؛ »حدّّثنــا عبــد ‌الله، حدّّثنــي نصــر بــن علــي، حدّّثنــا عبــد الله بــن داود، عــن نعيم بن 
لأحمــل  فذهبــت  أصنــام،  الكعبــة  عــلى  كان  قــال:  علــي؟ع؟،  عــن  يــم،  مر أبي  عــن  حكيــم، 

النبــي؟ص؟ إليهــا، فلــم أســتطع فحملنــي فجعلــت أقطعهــا ولــو شــئت لنلــت الســماء«.
4. بيهقی، احمد بن الحسين، السنن الكبرى، 451/7.

5. موصلی، احمد بن علی، مسند أبي يعلى، 251/1.
.236/3 ، ، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار 6. طبری، محمد بن جرير

7. همان، 158/1.
8. عاصمــی، احمــد بــن محمــد، العســل المصفــی مــن تهذیــب زیــن الفتــی فــی شــرح سورة هــل 
كان فتــح مكّّــة وســكن النــاس وســقطت الشــمس للمغيــب، قــال  أتــی، 158/1؛ والرابعــة: لمّّــا 

.  ... النبــي؟ص؟ لعلــي؟ع؟: 
9. نيشابوری، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 398/2؛ همان، 6/3.

يخ بغداد، 304/13. 10. بغدادی، احمد بن علی، تار
11. واسطی، علی بن محمد، مناقب الإمام علي بن أبي طالب؟ع؟، ص 193.
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حاکم حسکانی )م. 490( از جابر بن عبد الله انصاری1؛11 .

زمخشری )م. 538( از ابن عباس2؛12 .

حیکم سنائی)م. 545( در قالب شعر3؛13 .

ابن الجوزی )م. 597( از امیرالمؤمنین؟ع؟4؛14 .

یاقوت حموی)م. 626( در قالب شعر5؛15 .

ضیاءالدین مقدسی )م. 643( با دو طریق از امیر المؤمنین؟ع؟6؛16 .

سبط ابن جوزی )م. 654( از امیر المؤمنین؟ع؟7؛17 .

گنجی شافعی )م. 658( از امیر المؤمنین؟ع؟8؛18 .

بیضاوی)م. 685( از ابن مسعود9؛19 .

محب الدین طبری )م. 694( از امیر المؤمنین؟ع؟10؛20 .

جوینی )م. 722( از ابو مریم11؛21 .

شرف الدین الطیبی )م. 743( از امیر المؤمنین؟ع؟12؛22 .

1. حسكانی، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، 453/1.
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 689/2. 2. زمخشری، محمود بن عمرو

دکتــر  کوشــش  بــه   ،103 بيــت  الــسلام  علیهــم  و  علیــه  پیغمبــران  بــر  او  ترجیــح  انــدر   : بــاب   .3
ســعیدی. بهــزاد  و  یــان  تیمور رقیــه  صابــری،  علیمحمــد 

، صفة  ، جامــع المســانيد، 163/6؛ همو 4. جوزی، عبــد الرحمــن بــن جوزی، التبصــرة، 448/1؛ همــو
الصفوة، 116/1.

5. حموی، ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، 2342/5.

6. مقدســی، محمــد بــن عبــد الواحــد، الأحاديث المختارة أو المســتخرج مــن الأحاديث المختارة 
ممــا لــم يخرجــه البخاري ومســلم في صحيحيهمــا، 230/2؛ همان، 331/2.

، تذکــرة الخــواص  يــخ الأعيــان، 441/6؛ همــو 7. بغــدادی، يوســف بــن قزأوغلــی، مــرآة الزمــان فــي توار
مــن الأئمــة بذکــر خصائــص الأئمــة، 246/1.

8. گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب؟ع؟، ص 257.
، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 265/3. 9. بیضاوی، عبد الله بن عمر

، ذخائــر العقبی  یــاض النضــرة فــي مناقــب العشــرة، 147/3؛ همو 10. طبــری، احمــد بــن عبــد الله، الر
فــي مناقب ذوي الــقربی، ص154.

11. جوینی، ابراهیم بن محمد، فرائد السمطین، 249/1.
12. طیبی، حسين بن محمد، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، 362/9.
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یعلی )م. 762( به نقل از سایر مخرجین1؛23 . ز

نور الدین هیثمی )م. 807( از امیرالمؤمنین؟ع؟2؛24 .

ابن الجزری )م. 833( از امیرالمؤمنین؟ع؟3؛25 .

شهاب الدين بوصيری كنانی )م. 840( به نقل از سایر مخرجین4؛26 .

جلال الدین سیوطی)م. 911( از امیرالمؤمنین؟ع؟5؛27 .

محدث شیرازی )م. 930( از امیرالمؤمنین؟ع؟6؛28 .

قسطلانی )م. 923( از ابن عباس7؛29 .

محمد بن یوسف صالحی شامی)م. 942( از امیرالمؤمنین؟ع؟8؛30 .

حسین بن محمد بکری )م. 966( از امیرالمؤمنین؟ع؟9و ابن عباس10 و به‌صورت مرفوع11؛31 .

متقی هندی )م. 975( از امیرالمؤمنین؟ع؟12؛32 .

ابو السعود )م. 982( از ابن مسعود13؛33 .

يــج الأحاديث والآثار الواقعة في تفســير الكشــاف للزمخشــري،  یعلــی، عبــد الله بــن يوســف، تخر 1. ز
.287/2

 ، ، المقصــد العلــي فــي زوائــد أبي يعــلى الموصلــي، 176/3؛ همــو 2. هيثمــی، علــی بــن ابی بكــر
 ، ، غايــة المقصــد فــي زوائــد المســند، 7/3؛ همــو ، 128/3؛ همــو كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 23/6.
الغالــب ممــزق الکتائــب و مظهــر العجائــب،  بــن محمــد، مناقــب الأســد  3. دمشــقی، محمــد 

ص161.
، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، 200/5. 4. بوصیری، احمد بن ابی بكر

.197/17 ، ، جمع الجوامع المعروف بـالجامع الكبير 5. همو
کتــاب الأربعیــن فــي فضائــل الإمــام أمیــر المؤمنیــن؟ع؟،  6. شیــرازی، عطــاء الله بــن فضــل الله، 

ص68.
7. قسطلانی، احمد بن محمد، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 389/1.

8. صالحی، محمد بن یوسف، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، 236/5.
9. همان، 86/2.

يخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، 86/2. 10. دياربكری، حسين بن محمد، تار
11. همان، 86/2.

12. متقی، علی بن عبد الملك، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، 171/13.
13. عمادی، محمد بن محمد، تفسير أبي السعود، 191/5.
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نقل  امیرالمؤمنین؟ع؟،  به‌ویژه  صحابی،  پنج  را  اصنام  کسر  حدیث  آن‌که  حاصل 

اهل‌سنّّت در  ابوهریره. همچنین 33 عالم  و  ابن‌مسعود  ابن‌عباس،   ، کرده‌اند: جابر

۴۳ کتاب آن را آورده‌اند؛ این گستره نقل، نشان‌دهنده عدم کذب روایت است.

۲. بررسی تواتر روایت کسر اصنام
کثرت نقل در طبقات صحابه، تابعین و تابعانِِ تابعین   ، مرسوم‌ترین راه اثبات تواتر

گزارش صحابه است. اثبات عددی  ، بررسی روایت بر پایه  است؛ اما شیوه‌ای دیگر

را  نقل چهار صحابی  ابن‌حزم  که  پذیرفته شده؛ چنان‌ برخی عالمان عامه  نزد  تواتر 

کار میرود. شرط میداند و این مبنا در اثبات تواتر روایت کسر اصنام به‌

۱-۲. تواتر بر مبنای غیر عدد

نظام الدین شاشی در تعریف متواتر مینویسد: »متواتر خبری است که آن را جماعتی 

از جماعت دیگر نقل کنند که با توجه به کثرت راویان، توافق بر کذب از سوی ایشان 

ممکن نیست«.1 

کند  کثرت صدق  که  باشد  باید چنان  راویان  که شمار  است  روشن  تواتر  تعریف  از 

کسر  روایت  این‌ حال،  با  ثابت شود.  کذب  بر  آنان  تبانی  ، عدم  نظریه مشهور  بنابر  و

اصنام بر مبنای مشهور متواتر نیست؛ زیرا تنها از پنج صحابی و دو تابعی نقل شده 

است: عل یبن ابی‌طالب؟ع؟ در بیشتر طرق، ابوهریره نزد ابن مغازلی، جابر بن عبد الله 

نزد حاکم حسکانی، ابن مسعود نزد بیضاوی، و ابن عباس به نقل حسین بن محمد 

بکری. دو تابعی نیز ابو مریم در اکثر روایات و سعید بن مسیّّب نزد حاکم حسکانیاند.

اکنون با توجه به وثاقت و اعتبار صحابه نزد اهل‌سنّّت، نیازی به احراز عدم توافق بر کذب 

نیست؛ چراکه اهل‌سنّّت معتقد هستند تمامی صحابه رسول خدا؟ص؟ عادل هستند2.

تابعی، عدم  تنها دو  با وجود  اما  تابعین احراز شود؛  باید در طبقه  پس شرط مذکور 

تبانی بر کذب ثابت نمیشود. روایت کسر اصنام از طریق ابومریم و سعید بن مسیب 

1. شاشی، نظام الدين، أصول الشاشي، ص 272.
2. بغدادی، احمد بن علی، الكفايه في علم الرواية، ص 46.
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از صحابیان یادشده نقل شده، پس خبر آحاد است؛ زیرا خروج از آحاد به نقل بیش 

، این روایت متواتر نیست. از سه نفر نیاز دارد. بنابراین، طبق مبنای مشهور

آن  معنای عدم صدور  به   ، مشهور مبنای  بر  اصنام  کسر  روایت  نبودن  متواتر  البته 

که در بخش بعدی و همچنین در بخش قرائن بر صدور حدیث، با تیکه  نیست؛ چرا

بر منابع فریقین قطعی الصدور بودن این روایت ثابت خواهد شد.

۲-۲. تواتر بر مبنای عدد
نزد اهل‌سنّّت شیوهٔٔ دیگری برای اثبات تواتر وجود دارد. برخی از عالمان اهل‌سنّّت؛ 

روایت،  دانستن  متواتر  برای  اندلسی  حزم  ابن  و  میک  حجر  ابن  سیوطی،  همانند 

که ده  افرادی است  از  را لحاظ میکنند؛ چنان‌که سیوطی  راویان و صحابه  تعداد 

که  ؛ ابن‌حجر میک نیز از افرادی است  نفر را در تحقق تواتر لازم میداند. علاوه‌بر او

را  ابی‌بکر  که وی حدیث جعلی صلات  لازم میداند؛ همچنان  را  هشت صحابی 

همچنین  است.1  دانسته  متواتر  شده،  نقل  سوی هشت صحابی  از  اینکه  به‌دلیل 

، چهار صحابی را شرط میداند. بنابراین عالمان  ابن‌حزم اندلسی برای تحقق تواتر

بزرگ اهل‌سنّّت از این شیوه در اثبات تواتر استفاده کرده‌اند که در ادامه تواتر روایت 

کسر اصنام بر مبنای این عالمان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

، مبنای ده نفر را پذیرفته و الأزهار المتناثرة  چنان‌که گذشت، سیوطی برای اثبات تواتر

 صحابه،  او از مشهورترین کتاب‌های این حوزه است. روش وی در آن، ذکر نام عالمان و

بدون تابعین و دیگر راویان است؛ مانند حدیث »من کنت مولاه…« که ابتدا ترمذی، 

بزار و دیگران، سپس صحابیانِِ هر نقل را میآورد.2 پس تمام همت سیوطی در این 

کتاب ذکر نام صحابیان سپس مخرجین حدیث است.

با توجه به این مطلب؛ چون سیوطی به بررسی تابعین و دیگر راویان نپرداخته است 

در این بخش نیز به بررسی تابعین و راویان دیگر پرداخته نمیشود و بحث بر مبنای 

1. هيتمــی، احمــد بــن محمــد، الصواعــق المحرقــة عــلى أهــل الرفــض والــضلال والزندقــة، 59/1؛ 
عبــاس  وابــن  مســعود  وابــن  عائشــة  حديــث  مــن  ورد  ّـه  فإن� ؛  متواتــر الحديــث  هــذا  أنّّ  »إعلــم 

أبي طالــب وحفصــة«. بــن  وأبي ســعيد وعلــي  زمعــة  بــن  الله  وابن عمــر وعبــد 
، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، 102/227. 2. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بكر
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سیوطی که از عالمان مطرح اهل‌سنّّت است پیش میرود.

کسر اصنام بر مبنای غیر مشهور از این قرار است؛  اما چگونگی اثبات تواتر روایت 

مبنای  بر  آن  تواتر  میکنند،  نقل  صحابی  پنج  را  اصنام  کسر  روایت  که  ازآنجایی‌

از عالمان  که  ابوبکر باقلانی قابل اثبات است. ابن‌حزم اندلسی  ابن‌حزم اندلسی و 

ی در اثبات عدم جواز بیع آب به روایتی استناد 
ّ
بزرگ ظاهریه است1 در کتاب المحلّ

کرده‌اند. ابن‌حزم این رویات را با استناد به نقل  که چهار صحابه آن را نقل  میکند 
چهار صحابی، متواتر میداند. 2

چون  است؛  متواتر  اندلسی  ابن‌حزم  مبنای  اساس  بر  اصنام  کسر  روایت  بنابراین 

معتقد است نقل چهار صحابی روایت را به درجه تواتر میرساند.

افزون‌بر ابن حزم اندلسی که وجود چهار صحابه را در تحقق تواتر شرط میدانست، 

متواتر  روایت  این  است3،  اشعری  بزرگ  عالمان  از  که  نیز  باقلانی  ‌بکر  ابو مبنای  بر 

است؛ توضیح مطب آنکه ابوبکر باقلانی در تحقق تواتر وجود پنج صحابی را شرط 

که روایت کسر اصنام توسط؛ امیرالمؤمنین؟ع؟، ابومریم،  میداند4 و سابقاً بیان شد 

کسر  نقل شده است. پس حدیث  انصاری  الله  بن‌عبد  و جابر  ابن‌عباس  ابوهریره، 

اصنام بر مبنای ابوبکر باقلانی متواتر است.

نتیجه مباحث مطرح شده در این بخش چنین شد:

کسر  که در اثبات تواتر تنها به صحابه بسنده میکند، روایت  بر پایه روش سیوطی، 

اصنام نیز طبق مبنای ابن‌حزم و ابوبکر باقلانی متواتر است؛ زیرا پنج صحابی آن را 

نقل کرده‌اند و در این پژوهش، مانند سیوطی، دیگر راویان بررسی نشده‌اند.

1. بابانی، اسماعيل پاشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، 690/1.
، 360/1؛ »ومــن طريــق ابــن أبي شــيبة: حدّّثنــا يزيد بن  2. اندلســی، علــی بــن احمــد، المحــلى بالآثــار
هــارون، ثنــا أبــو إســحاق، عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن أمــه عمــرة بنــت عبــد الرحمــن، عن 
. يعنــي: فضــل المــاء. هكــذا  عائشــة أم المؤمنيــن، قالــت: نــهى رســول الله؟ص؟ أن نمنــع نقــع البئــر
، فهــؤلاء أربعــة مــن الصحابــة، فهــو  ينــاه أيــضاً مســنداً مــن طريــق جابــر فــي الحديــث تفســيره. ورو

نقــل تواتــر لا تحــلّّ مخالفتــه«.
3. اربلی، احمد بن خلکان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 269/4.

، ص164. 4. قاری، علی بن سلطان محمد، شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
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۳. تصحیح سند حدیث کسر اصنام
حدیث کسر اصنام بر مبنای مشهور اهل‌سنّّت متواتر نیست اما در دستهٔٔ احادیث 

گفته شد تواتر با توجه به مبنای مشهور )عدم توافق بر  که  گیرد؛ چرا صحیح قرار می

کذب( در تابعین قابل اجرا نیست و در نهايت این خبر در دسته اخبار آحاد و از 

گیرد. 1 قرار می قسم عزیز

، صحت این روایت  کنون با بررسی سند روایت احمد بن حنبل در کتاب مسند او ا

ثابت خواهد شد بنابراین این حدیث بر اساس شروط حدیث صحیح، دارای مرتبه 

صحیح لذاته خواهد بود. همچنین ثابت خواهد شد، عده‌ای از عالمان اهل‌سنّّت 

سند این روایت را صحیح دانسته‌اند.

در این بخش توجه به دو نکته لازم است؛ نکته اول اینکه: بررسی و تصحیح سند 

کتاب احمد بن حنبل نیست؛  کتاب مسند احمد به منزله عدم اعتبار  روایت در 

که در آینده نظرات عالمان اهل‌سنّّت درباره کتاب مسند احمد بیان خواهد شد  چرا

و ثابت خواهد شد؛ این کتاب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

که؛ برای اثبات صحت روایت  که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است  اما نکته دوم 

لازم است حدثِِی صحیح تعریف شود به همین جهت عالمان حدیثی اهل‌سنّّت 

همچنین  و  عادل  آن  روای  که  »روایتی  کرده‌اند:  تعریف  چنین  را  حدیث صحیح 

و همچنین  باشد  تلامیذ،  و  میان شیوخ  به همراه سند متصل  کامل،  دارای ضبط 
شذوذ و علت قادحه در آن نباشد.«2

در این بخش علاوه‌بر توثیق راویان و پاسخ به جرح‌ها، به چگونگی اتصال سند نیز 

پرداخته میشود.

۱-۳. رجال سند

اما سند احمد بن‌حنبل از این قرار است: »حدّّثنا أسباط بن محمد، حدّّثنا نعيم بن 

حكيم المدائني، عن أبي مريم، عن علي«.

: ما رواه اثنان فقط«. 1. عثيمين، محمد بن صالح، مصطلح الحديث، ص7؛ »والعزيز
، مصطلح الحديث، ص8. 2. همو
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۱-۱-۳. اسباط بن محمد )م. 198(

او تصریح شده است.  اسباط بن محمد نزد عالمان اهل‌سنّّت ثقه است و به وثاقت 
ابن معین او را ثقه میداند1 و همچنین ابن حبّّان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده است.2 
؛ اسباط بن محمد جزو راویان صحاح سته است؛ چراکه ذهبی در الکاشف3  افزون‌بر آن دو
که ابن حجر عسقلانی در  و مزی در تهذیب الکمال4 نام او را ذکر میکنند؛ همان‌گونه 
مقدمه فتح الباري متذکر میشود؛ وجود نام راوی در هر کتابی که صحیح باشد به معنای 

عدالت و ضبط آن راوی است.5 بنابراین اسباط بن محمد نزد اهل‌سنّّت ثقه است.

علاوه‌بر موثق بودن اسباط، اتصال سند نیز میان اسباط و احمد بن حنبل برقرار است؛ 
زیرا ذهبی6 و مزی7 احمد بن‌حنبل را در شمار شاگردان اسباط بن محمد نوشته‌اند.

بنابراین تا به اینجا اتصال سند برقرار است و اسباط بن‌محمد جزو راویان ثقه است 
بودن  )ضابط  راوی  وثاقت  یعنی  حدیث صحیح  برای  اصلی  شرط  دو  نهایت  در 

 عدالت( و اتصال سند، موجود است. و

۲-۱-۳. نعيم بن حكيم مدائنی )م. 148(

گرد خود، برقرار  وثاقت نعيم بن حكيم ثابت و همچنین اتصال سند او با شیخ و شا
کرده‌اند. عجلی درباره او لفظ  است. عالمان جرح و تعدیل اهل‌سنّّت وی را توثیق 
کار میبرد8 و ابن حبان نام او را در کتاب الثقات نوشته است.9 علاوه‌بر آن  »ثقة« را به‌

؛ وی از راویان صحاح سته است.10 بنابراین وثاقت نعیم بن حیکم مسلم است. دو

يخ ابن معين )رواية الدوري(، 271/3. 1. بغدادی، يحيى بن معين، تار
2. بستی، محمد بن حبّّان، الثقات، 85/6.

3. ذهبی، محمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 232/1.
4. مزی، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 354/2.

5. عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، 384/1.
6. ذهبی، محمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، 355/9.

7. مزی، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 464/29.
يخ الثقات، ص451. 8. عجلی، احمد بن عبد الله، تار

9. بستی، محمد بن حبان، الثقات، 218/9.
10. ذهبی، محمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 323/2.
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گردش اسباط بن محمد و شیخش  گذشته از وثاقت، سند میان نعیم بن حیکم، شا

کرده1 و همچنین در ترجمه ابو مریم با  که مزّّی تصریح  ابو مریم متصل است؛ چنان‌

گردان ابو مریم است2. پس اتصال  عبارت روی عنه، اشاره کرده، نعیم بن‌حیکم از شا

سند نیز در این بخش نیز برقرار است.

تضعیف نعیم بن حکیم مدائنی

برجستگان جرح  به‌عنوان  نسائی،  و  ابن‌معین  بن حیکم، جرح  نعیم  توثیق  با وجود 

شده  تضعیفش  موجب  او  درباره  معین  ابن  تردید  است.  توجه  درخور   تعدیل،  و

 تعبیر نسائی نیز ظاهراً از جایگاه علمی او میکاهد؛ اما هیچیک از این اشکالات  و

به وثاقت نعیم خدشه وارد نمیکند و در ادامه پاسخ داده میشود.

تردید قول ابن معین

ابن‌ معین، در یک روایت نعیم بن‌حیکم را توثیق کرده است و در جای دیگر شخصی 

به نام ساجی به نقل از ابن‌ معین، نعیم بن‌حیکم را ضعیف شمرده است.3 بنابراین، 

وجود تردید در کلام ابن‌معین باعث ضعیف شمرده شدن نعیم بن‌حیکم شده است.

پاسخ

گر تعارض در کلام ابن‌معین مستقر باشد، باز هم توثیق نعیم بن‌حیکم پابرجا است؛  ا

چنان‌که طبق قواعد علم رجال اهل‌سنّّت، چنانچه توثیق و جرح با کیدیگر تعارض 

کنند و هر دو مبهم باشند، وثاقت مقدم میشود و درباره نعیم بن‌حیکم نیز همین 

مفسر  بن‌حیکم  نعیم  درباره  ابن‌معین  جرح  و  توثیق  یعنی  میشود؛  جاری  قاعده 

ابتدای  در  می‌شود.4 همچنین  و جرح ساقط  مقدم  توثیق  به همین جهت  نیست 

که تمام اقوال بیان  گذشت  بررسی و ترجمه نعیم بن‌حیکم توثیقات علما درباره او 

که به ابتدای همین بخش ارجاع داده  شده سندی محکم بر وثاقت ابو نعیم است 

میشود.

1. مزی، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 464/29.
2. همان، 282/34.

3. شیبانی، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 74/2.
4. عثيمين، محمد بن صالح، مصطلح الحدیث، ص28.
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جرح نسائی درباره نعیم بن حکیم

است  نوشته  بن‌حیکم  نعیم  برای  جرح  مقام  در  را  بالقوي«  »لیس  لفظ  نسائی 

که دلالت بر عدم قوت نعیم بن حیکم میکند،   ابن سعد لفظ »لم کین بذاك« را  و

نعیم بن حیکم،  تا  امر سبب شده است  برده است.1 همین  کار  به‌ ابونعیم  بر علیه 

ضعیف شمرده شود.

پاسخ

که با استناد  کرده‌اند  گاهی عالمان اهل‌سنّّت برای برخی از جرح‌ها پاسخی را بیان 

به آن‌ها، جرح یا تضعیفی متوجه راوی نخواهد شد به همین جهت؛ با تیکه بر کلام 

ذهبی و همچنین یک شرط از شروط پذیرش جرح، چنین تضعیفی از سوی نسائی 

و ابن‌سعد قابل قبول نخواهد بود. ذهبی تصریح میکند که این جرح برای بسیاری از 

روایان ذکر میشود و در عین حال به احادیث آنان نیز احتجاج میشود.

در ادامه به نسائی مثال میزند که این جرح را برای راوی استفاده میکند اما روایت 

او را در کتاب خود بیان میکند سپس ذهبی متذکر میشود که این جرح به معنای 

بن حیکم  نعیم  وثاقت  به  بالقوي« خدشه‌ای  »لیس  یعنی  عدم جرح مفسد است؛ 
وارد نمیکند.2

درباره  را  بالقوي«  »لیس  جرح  نسائی  که  هنگامی  عامه،  اعتراف  به  دیگر  طرف  از 

که شخص  کار میبرد، دلالتی بر جرح فرد ندارد؛ بلکه بدان معنا است  شخصی به‌

درجه کامل از قوت را ندارد علاوه‌بر آن افزده‌اند که نسائی این جرح را برای افرادی که 
کار میبرد.3 مقبول هستند به‌

همچنین از شروط پذیرفتن جرح، مبین و مفسر بودن آن است4؛ بدین معنا که سبب 

نعیم بن  به  نسبت  سعد  ابن  و  نسائی  جرح  که  درحالی  باشد  مشخص  باید  جرح 

حیکم مبین و مفسر نیست؛ بلکه مبهم است.

1. شیبانی، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، 74/2.
2. ذهبی، محمد بن عثمان، الموقظة في علم مصطلح الحديث، ص82.

می، عبد الرحمن بن يحيى، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، 388/10.
ّ
3. معلّ

4. عثيمين، محمد بن صالح، مصطلح الحديث، ص26.
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۳-۱-۳. ابو مریم )م. 90-81(

اول  دلیل  است.  ثقه  دلیل،  سه  به  استناد  با  مدائنی  قیس  مریم  ابو  به‌طور خلاصه 

اینکه؛ ابن حبّّان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده است.1 دلیل دوم اینکه؛ نسائی 

از اعتبار  کرده است.2 لازم به تذکر است؛ توثیقات متشددین در جرح،  را توثیق  او 

درباره  او  توثیقات  است4،  جرح  در  متشدد  نسائی  چون  و  است3  برخوردار  بالایی 

است؛  سته  راویان صحاح  از  وی  اینکه؛  آخر  دلیل  دارد.  اهمیت  بسیار  مریم  ابو 

که  گونه  همان‌ و  است5  کرده  بیان  الکاشف  کتاب  در  را  او  نام  ذهبی  همانطوركه 

درسابق بیان شد؛ ابن‌حجر عسقلانی وجود نام راوی را در زمره راویان صحاح، نشانه 

از  است.  قطعی  و  م 
ّ
مسلّ مریم  ابو  وثاقت  بنابراین  میداند6.  راوی   ضبط  و عدالت 

که  گونه  او یعنی امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز برقرار است؛ همان‌ طرفی اتصال وی با شیخ 

 الفداء9 به این مطلب اشاره کرده‌اند. پس تا به اینجا این روایت   ابو مزّّی7 و ذهبی8 و

بر مبنای رجالی اهل‌سنّّت صحیح است.

مجهول بودن ابو مریم

که منظور از آن، دو  ، یک عنوان جرح بیان شده است  برای ابو مریم از سوی دو نفر

مقصود متفاوت است. ابن‌حجر عسقلانی و دارقطنی برای ابو مریم، جهالت را ذکر 
کرده‌اند که پاسخ به آن بر اساس مبانی هرکدام متفاوت است.10

1. بستی، محمد بن حبان، الثقات، 314/5.
، البداية والنهاية، 793/14. 2. دمشقی، اسماعيل بن کثیر

3. ذهبی، محمد بن عثمان، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ص171.
، البداية والنهاية، 793/14. 4. دمشقی، اسماعيل بن کثیر

5. ذهبی، محمد بن عثمان، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 459/2.
6. عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، 384/1.

7. مزّّی، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 282/34.
8. ذهبی، محمد بن عثمان، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 573/4.

والضعفــاء  الثِِقــات  ومعرفــة  والتعدِِيــل  الجــرح  فــي  التكميــل   ، کثیــر بــن  اســماعيل  9. دمشــقی، 
.433/3 والمجاهیــل، 

، تهذيب التهذيب، 233/12. 10. عسقلانی، احمد بن علی، تقريب التهذيب، ص672؛ همو
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جرح ابن حجر عسقلانی

از الفاظ جرح و تعدیل ممکن است؛ اما هر عالم  شناخت وثاقت یا ضعف راوی 

که  گاه اصطلاح خاص خود را دارد. نمونه‌اش ابن حجر در تقریب التهذیب است 

کار میبرد که تنها یک نفر از راوی نقل کرده  گوید »مجهول« را وقتی به‌ در مقدمه می

گرد   توثیقی نیز درباره او نرسیده باشد.1 علیرغم ادعای ابن حجر عسقلانی، سه شا و

برای ابو مریم وجود دارد و علاوه‌بر آن؛ توثیقات او نیز موجود است.

گردان ابو مریم پاسخ اول؛ شا

گرد برای ابو مریم ذکر شده است: در کتاب‌های تراجم، نام سه شا

گفته میشود، نام ابو مریم در زمره  که به او علی بن ابی فاطمه نیز  علي بن الحزور 

اساتید وی نوشته است2؛

گردان ابو مریم مینویسد3؛ نعیم بن حیکم مدائنی، که مزّّی نام او را در زمره شا

گردان ابو مریم  عبد الملك بن حكيم، وی برادر نعيم بن حكيم است كه نام ذیل شا
ثبت شده است.4

از ابو مریم روایت  بنابراین ادعای ابن‌حجر عسقلانی مبنی بر اینکه تنها یک راوی 

نقل کرده است قابل پذیرش نیست.

پاسخ دوم؛ توثیقات ابو مریم

سه دلیل مبنی بر وثاقت ابومریم وجود دارد:

1( کتاب الثقات ابن حبّّان

و در نتیجه  بر عدم جرح  ، دلالت  او بر مبنای  ابن حبّّان،  الثقات  راوی در  نام  ذکر 

در  که  مریم  ابو   ، ازاین‌رو میداند.  را ضد جرح  عدالت  زیرا  دارد؛  وثاقت  و  عدالت 

الثقات آمده و جرحی درباره‌اش نقل نشده، نه تنها ضعیف و مجهول نیست، بلکه 

ثقه است.

، تقريب التهذيب، ص74. 1. همو
2. مزی، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 366/20.

3. همان، 282/34.
4. همان.
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2( روایت راویان ثقه

چنانچه دو راوی ثقه از ابو مریم روایت کنند به معنای ثقه بودن ابو مریم است؛ چراکه 
هیچ‌گاه دو ثقه از شیخی که ثقه نیست روایت نقل نمیکنند به همین جهت از ابو مریم 
: نعیم بن‌حیکم که توثیقات او به‌صورتِِ  روایان ثقه روایت نقل کرده‌اند که عبارت‌اند از
مفصّّل گذشت؛ عبد الملك بن حیکم در الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم آمده، بی‌آنکه 

برایش جرحی ذکر شود؛ و این، بنابر نظر عالمان رجال، دلالت بر وثاقت او دارد.

بر  افزون  ثقه شمرده می‌شود؛  ابی حاتم،  ابن  کلام  در  نبودِِ جرح  با  نیز  مریم  ابو  پس 
که در سابق بیان شد؛  گونه  گیر است1 و همان‌ اینکه ابن ابی حاتم در جرح، سخت‌

توثیق‌های متشددین در جرح اعتباری خاص، برای راوی رقم میزند2.

3(‌ روایت کتاب‌های صحیح

همانطور که ذهبی نوشته است؛ نام ابو مریم جزو راویان صحاح است3 و طبق گفتار 
ابن‌حجر عسقلانی، راوی صحاح بودن به معنای ضبط و عدالت آن راوی است که 

جمع آن ثقه میشود4. 

گرد داشته است و توثیقی درباره او موجود  پس اینکه ادعا شود؛ ابو مریم تنها یک شا
نیست، سخنی غیرقابلِِ قبول است.

جرح دارقطنی و پاسخ آن

ابن‌حجر  مجهول  با  جرح  این  البته  که  میداند  مجهول  را  مریم  ابو  نیز  دارقطنی 
عسقلانی متفاوت است. جهالت در کلام دارقطنی دو منظور میتواند داشته باشد؛ 
که  یا جهالت در ذات مراد است یا جهالت در وصف منظور او است؛ بدین معنا 
چنانچه شخص راوی نزد عالمان تراجم معلوم نباشد از آن تعبیر به جهالت در ذات 
میکنند و چنانچه راوی نزد عالمان تراجم شناخته شده باشد، اما جرح یا تعدیل او 

مشخص نباشد از آن تعبیر به جهالت در وصف میکنند.

1. ذهبــی، محمــد بــن عثمــان، ميــزان الاعتــدال فــي نقــد الرجــال، 29/1، ذیــل ترجمــه إبراهيــم بــن 
خالــد.

، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ص171. 2. همو
، الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، 459/2. 3. همو

4. عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباري شرح صحیح البخاري، 384/1.
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جهالت در کلام دارقطنی درباره ابو مریم، به معنای جهالت در ذات نیست، بلکه جهالت 

در وصف است. با توجه به اینکه سه شاگرد از او روایت کرده و دو تن توثیق شده‌اند، او نزد 

آنان شناخته‌ شده است. همچنین نام او در الثقات ابن حبّّان آمده که دلیلی بر معروف 

، این امر  بودن اوست. افزون بر این، چون ابومریم از راویان صحاح است، به باور ابن حجر

نشانه ضبط و عدالت اوست. ذهبی نیز او را در الکاشف ضبط کرده است. با وجود این 

قرائن، مشخص میشود ابومریم نه در ذات و نه در وصف مجهول نیست. بنابراین، او ثقه 

بوده و سندِِ روایت کسر اصنام از ابتدا تا انتها صحیح است و جرحی به آن وارد نیست.

۲-۳. اقرار به صحت سند
حاوی  معتبرِِ  کتاب‌های  در  آن  وجود  است:  مهم  نکته  دو  روایت،  صحت  در 

کسر اصنام هم در  احادیث صحیح، و تصحیح صریح عالمان اهل‌سنّّت. روایت 

کتاب‌ها  این  اعتبار  ادامه  در   ، ازاین‌رو است؛  و هم تصحیح شده  آمده  منابع  این 

 نحوه تصحیح عالمان بررسی میشود. و

۱-۲-۳. کتاب‌های صحیح

مطابق پژوهش به عمل آمده، روایت کسر اصنام در کتاب‌های مسند أحمد، تهذیب 

نیشابوری، صعود علي؟ع؟ علی  کم  الصحیحین حا المستدرك علی  الآثار طبری، 
منکب النبي؟ص؟ حاکم حسکانی، الأحادیث المختارة ضیاءالدین مقدسی، کفاية 
الطالب گنجی شافعی و نزل الأبرار ذکر شده است و هرکدام از آن‌ها اشاره به صحت 

روایت کسر اصنام میکنند که در ادامه به تفصیل به آن‌ها پرداخته میشود.

۱-۱-۲-۳. مسند أحمد )م. 241(

مسند أحمد اولین کتابی است که گویای صحت روایت کسر اصنام است. خوارزمی از 
عالمان برجسته اهل‌سنّّت مدعی است؛ روایات احمد بن حنبل از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

مقبول و صحیح است. همچنین خوارزمی، احمد بن حنبل را امام و متفرد زمان خود 

میداند و مهم‌تر اینکه وی معتقد است؛ با وجود اینکه احمد بن حنبل قائل به تفضیل 
شیخین است، پس روایت کردن او از امیرالمؤمنین؟ع؟ بسیار معتبر است.1

.43/5 ، 1. ميلانی، سید علی، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار
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علاوه‌بر خوارزمی، سیوطی نیز مدعی میشود؛ هر روایتی را که احمد در مسند خود نقل 

کند صحیح است.1 همچنین در بخش روایت علما قرن سوم، اعتبارسنجی شخص 

احمد مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد که نزد اهل‌سنّّت عالمی بی‌نظیر است.

بنابراین با توجه به مستندات یادشده هرآنچه که احمد بن حنبل از امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کتاب  که احمد در  از مواردی است  کسر اصنام  کند، صحیح است و روایت  نقل 

مسند خود ذکر کرده است.

ثار )م. 310( لآ ۲-۱-۲-۳. تهذیب ا

تهذیب الآثار طبری نیز دومین کتابی است که دلالت بر صحت روایت کسر اصنام 
که نام کتاب تهذیب الآثار نشانهٔٔ صحت محتوای آن است؛ بدین معنا  میکند؛ چرا

که ذهبی  کرده است همانگونه  که طبری در کتاب خود روایات تهذیب شده را وارد 
نیز اشاره به این مطلب کرده است.2

کتاب او را بی‌نظیر  افزون‌بر آن عالمانی؛ همچون خطیب بغدادی و حاجی خلیفه 

از دو نکته سابق، جایگاه علمی طبری است؛ چنان‌که خطیب  میدانند.3 مهم‌تر 

ناسخ  و  سقیم  و  به صحیح  عارف  همچنین  و  احادیث  به  عارف  را  وی  بغدادی 
 منسوخ میداند.4 و

بنابراین با توجه به ویژگیهای ظاهری و محتوایی کتاب و همچنین جایگاه علمی 

که  ، نشانه صحت آن است  طبری، وجود روایت کسر اصنام در کتاب تهذیب الآثار

نقل روایت کسر اصنام از این کتاب گذشت.

۳-۱-۲-۳. المستدرك علی الصحیحین )م. 403(

اما سومین کتاب که دلالت بر صحت روایت کسر اصنام میکند، کتاب المستدرك 

گونه که از نام کتاب پیدا است، این  کم نیشابوری است؛ همان‌ علی الصحیحین حا

.44/1 ،» ، جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير 1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بكر
2. ذهبی، محمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، 273/14.

يــخ بغــداد، 161/2؛ حاجــی خلیفــه، مصطــفى بن عبد الله، كشــف  3. بغــدادی، احمــد بــن علــی، تار
الظنــون عــن أســامي الكتب والفنــون، 514/1.

يخ بغداد، 161/2. 4. بغدادی، احمد بن علی، تار



85

ا
تع

ب
را

نس
یج

حدی 
 ث

کسر 
ا

نص
ام

 مرب 
هن

 مرج


موح
می 

ر
اح

دم
سح 

نی
؟

jep.emamat.ir

کتاب وظیفه استدراک بر صحیح بخاری و مسلم را بر عهده دارد؛ یعنی احادیثی 

بوده، جمع‌آوری  بر شرط آن دو  و  کتاب خود ذکر نکرده‌اند  را در  آن‌ها  که شیخین 
کرده است.1

ناگفته روشن است، روایتی که در بخاری و مسلم موجود باشد در حکم صحیح تلقی 

کریم نوشته‌اند.2 بنابراین وجود  از قرآن  را بعد  کتاب  میشود؛ چراکه جایگاه این دو 

روایت کسر اصنام در کتاب المستدرك به مثابه موجود بودن آن در صحیحین است.

در  نیشابوری  کم  حا  ، اعتبار از جهت  و صحیحین  المستدرك  بودن  یکی  افزون‌بر 
مقدمه کتاب المستدرك دو منهج در گزینش احادیث بیان میکند که دلیل دیگری 

کتاب است؛ منهج اول، تخریج از راویان ثقه است و منهج  بر صحت روایات این 
دوم، تخریج از راویانی است که بخاری و مسلم به مثل آن‌ها احتجاج کرده‌اند.3

پس وجود روایت کسر اصنام در کتاب المستدرك بدان معنا است که؛ راویان آن ثقه 

کرده‌اند و در نهایت  هستند و همچنین بخاری و مسلم به مثل راویان آن احتجاج 

باید گفت وجود روایت کسر اصنام در کتاب المستدرك دلالت بر صحت میکند.

تصحیح  را  روایت  این  سند  نیز  نیشابوری  کم  حا شخص  فوق؛  موارد  از  غیر  اما 

که این روایت صحیح است، اما شیخین این روایت را تخریج   مدعی است  کرده و
نکرده‌اند.4

۴-۱-۲-۳.  صعود علي؟ع؟ علی منکب النبي؟ص؟ )م. 490(

کم  العربیة آمده است؛ حا المکتبة  البیت؟عهم؟ في  کتاب أهل  که در  گزارشی  طبق 

صعود  آن:  نام  و  است  نگاشته  اصنام  کسر  روایت  صحت  در  کتابی  حسکانی 

علي؟ع؟ علی منکب النبي؟ص؟ است. البته همانطور كه در پیشینه گزارش داده شد؛ 
کم  کتابی در صحت این روایت به حا ی، 

ّ
لّك کتاب مفقود است ولی به‌صورتِِ  این 

حسکانی نسبت داده شده است. بنابراین مطابق گزارش کتاب أهل البیت؟عهم؟ في 

1. امیری سیرجانی، رضا، درسنامه اثبات تواتر احادیث، ص69.
2. نووی، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 14/1.

3. نیشابوری، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 41/1.
4. همان، 398/2.
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مکتبة العربیة حاکم حسکانی نیز از افرادی است که؛ بر اساس تالیف خود اقرار به 
صحت این روایت کرده است.1

لأحادیث المختارة )م. 643( ۵-۱-۲-۳. ا

الأحادیث  کتاب  میکند،  اصنام  کسر  روایت  بر صحت  دلالت  که  دیگری  کتاب 

بر صحت  دلالت  کتاب  نام  که  چرا است؛  مقدسی  ضیاءالدین  تألیف  المختارة 

احادیث صحیح  نقل  به  ملتزم  آن  مقدمه  در  مؤلف  همچنین  و  دارد  آن  احادیث 

شده است2. همچنین سیوطی نیز به صحت احادیث آن اذعان دارد.3 افزون‌بر آن؛ 

عالمان اهل‌سنّّت روایات آن را قابل احتجاج میدانند4. 

کفایة الطالب )م. 658(  .۳-۲-۱-۶

گنجی شافعی نیز در مقدمه کتاب خود ملتزم شده است تا احادیث صحیح را نقل 

گفتار  در  توثیق وی  البته  که  کسر اصنام است  روایت  احادیث  آن  از  و یکی  کند5 

اول گذشت. بنابراین، نقل گنجی شافعی در کتاب کفایة الطالب دلالت بر صحت 

روایت کسر اصنام دارد.

لأبرار )م. 1126( ۷-۱-۲-۳. نزل ا

هچنین روایت کسر اصنام در کتاب نزل الأبرار بما صحّّ من مناقب أهل البیت الأطهار؟عهم؟ 

تخریج شده است.6 نویسنده در آن ملتزم شده است روایات صحیح را ذکر کند7.

، أهل البیت؟عهم؟ في المکتبة العربیة، ص266. 1. طباطبایی، سيد عبد العزیز
2. مقدســی، محمــد بــن عبــد الواحــد، الأحاديــث المختارة أو المســتخرج من الأحاديــث المختارة 

ممــا لــم يخرجــه البخاري ومســلم فــي صحيحيهما، 69/1.
، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، 158/1. 3. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بكر

4. صفــدی، خليــل بــن أيبــك، الوافــي بالوفيــات، 49/4؛ نعيمــی، عبــد القــادر بــن محمــد، الــدارس 
يــخ المــدارس، 73/2؛ سلامــی، عبــد الرحمــن بــن رجــب، ذيــل طبقــات الحنابلــة، 518/3.  فــي تار

5. گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، ص37.
البیــت  أهــل  مــن مناقــب  بمــا صــحّّ  الأبــرار  نــزل  بــن معتمــد خــان،  6. بدخشــانی، میرزا محمــد 

ص65. الأطهــار؟عهم؟، 
7. همان، ص27.



87

ا
تع

ب
را

نس
یج

حدی 
 ث

کسر 
ا

نص
ام

 مرب 
هن

 مرج


موح
می 

ر
اح

دم
سح 

نی
؟

jep.emamat.ir

الآثار  تهذیب  أحمد،  مسند  کتاب‌های؛  در  اصنام  کسر  روایت  وجود  نهایت،  در 

علی  علي؟ع؟  صعود  و  نیشابوری  کم  حا الصحیحین  علی  المستدرك  طبری، 

منکب النبي؟ص؟ حاکم حسکاني، الأحادیث المختارة ضیاء الدین مقدسی، کفایة 
بر  دلیل محکمی  کتاب‌ها،  این  نگارشی  اسلوب  به  توجه  با   ، الأبرار نزل  و  الطالب، 
اهل‌سنّّت  عالمان  دیدگاه  به  ادامه  در  گذشته؛  مطالب  است. علاوه‌بر  آن  صحت 

درباره صحت این روایت، پرداخته میشود.

۲-۲-۳. تصحیح عالمان اهل‌سنّّت

یه آنان از اعتبار خاصی برخوردار  با توجه به جایگاه عالمان اهل‌سنّّت، سخن و نظر

جامعه  در  اسلامی  علوم  مختلف  حوزه‌های  در  علمی  تحول  سیر  که  چرا است؛ 

اهل‌سنّّت بر اساس نگاشته‌ها و اندیشه‌های آنان رخ داده است و همین امر سبب 

شده است تا وجهه مطلوبی نزد جامعه علمی اهل‌سنّّت پیدا کنند. بر همین اساس 

هٔٔی عالمان اهل‌سنّّت درباره سند روایت کسر اصنام قابل تامل است. نظر

علمائی چون گنجی شافعی، نور الدین هیثمی، ذهبی، سیوطی، عبدالعزیز دهلوی 

درباره صحت سند این روایت سخنانی قابل توجه دارند که به آن‌ها پرداخته میشود.

۱-۲-۲-۳. گنجی شافعی )م. 658(

گنجی شافعی نیز به‌صراحت این روایت را حسن میداند.1 البته که به روایت حسن 

کرد.2  احتجاج  روایتی  چنین  به  میتوان  و  میشود  عمل  روایت صحیح،  مثابه  به 

بنابراین روایت کسر اصنام با توجه به تصریح گنجی شافعی صحیح است.

۲-۲-۲-۳. ذهبی )م. 742(

را به شرط مسلم صحیح  کتاب المستدرك این روایت  ذهبی نیز در تعلیق خود بر 

کسر اصنام طبق نظر  روایت  میداند و چنین مینگارد؛ »علی شرط مسلم«.3 پس 

ذهبی بر اساس شرط مسلم صحیح است.

1. گنجی، محمد بن یوسف، کفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، ص285.
.178/1 ، 2. جزائری، طاهر بن صالح، توجيه النظر إلی أصول الأثر

3. نيشابوری، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، 467/2.
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۳-۲-۲-۳. نور الدین هیثمی )م. 807(

که این روایت را احمد  گزارش میدهد  کسر اصنام را نقل میکند سپس  وی روایت 

تصریح  کرده‌اند، سپس  نقل  بزار  و  یعلی  ابو  و همچنین  الله  عبد  یعنی  ؛  او فرزند  و 

میکند که تمام رجال این حدیث ثقه هستند.

۴-۲-۲-۳. سیوطی )م. 911(

مسند  کتاب  روایت‌های  میشود،  مدعی  مقدمه  در  الجوامع  جمع  کتاب  نگارنده 

أحمد بن حنبل صحیح؛ بلکه ضعیف آن قریب به حسن است. سپس روایت کسر 

اصنام را به نقل از مسند أحمد در کتاب جمع الجوامع نقل می‌کند که به این واسطه 
سیوطی اعتراف به صحت این روایت کرده است.1

۵-۲-۲-۳. عبد العزیز دهلوی )م. 1239(

العزیز  عبد  کلام  به  نور  حدیث  اثبات صحت  در  حسین ؟ره؟  حامد  میر  مرحوم 

کسر اصنام  برای صحت حدیث  از همین روش میتوان  و  دهلوی استناد میکند 

، ناقلان آن را »عشره مبشّّره«  بهره برد؛ زیرا دهلوی در پاسخ به انحصار روایت ابو بکر

دانسته و امیرالمؤمنین؟ع؟ و ابوهریره را نیز در شمار آنان آورده است. 

عبدالعزیز دهلوی از ملا عبد الله مشهدی نقل میکند که امیرالمؤمنین؟ع؟ نزد شیعه 

روایتی در صحیح بخاری،  به  با استناد  ثقه است. سپس  اهل‌سنّّت  نزد  و  معصوم 

نام  به‌سبب حضور  را،  آن  و  میکند  یاد  به صدور حدیث  مبشره  عشره  اعتراف  از 

امیرالمؤمنین؟ع؟، قطعیالصدور مانند قرآن میداند. مرحوم میر حامد حسین نیز بر 
همین اساس، حدیث نور را صحیح میشمارد.2

در روایت کسر اصنام نیز میتوان از اعتراف عبد العزیز دهلوی بهره گرفت؛ زیرا بیشترین 

راوی این حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند و ابو هریره نیز از ناقلان آن است. بنابراین، 

بنابر تصریح دهلوی درباره صحت روایات عشره مبشّّره، و با توجه به نقل این روایت 

 قطعی الصدور  از سوی امیرالمؤمنین؟ع؟ و ابو هریره، حدیث کسر اصنام صحیح و

.44/1 ،» ، جمع الجوامع المعروف بـ»الجامع الكبير 1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بكر
.24/5 ، 2. ميلانی، سید علی، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار
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ابن تیمیه،  هیثمی،  الدین  نور  مانند  اهل‌سنّّت،  برجسته  عالمان  همچنین  است. 

که این  کرده‌اند. از آن‌جا  گنجی شافعی، ذهبی و عبد العزیز دهلوی، آن را تصحیح 

عالمان در بسیاری از مسائل علمی مرجع و اصل شمرده میشوند، اعتراف آنان به 

صحت روایت، در اثبات اعتبار سند کسر اصنام اهمیت ویژه‌ای دارد.

که، روایت کسر اصنام بر اساس مبنای مشهور متواتر  حاصل این بخش چنین شد 

نیست اما بر اساس مبنای ابن‌حزم اندلسی و ابو بکر باقلانی این روایت متواتر است. 

افزون‌بر  و  کتاب مسند احمد، صحیح است  از  کسر اصنام  همچنین سند روایت 

کسر اصنام  کتاب‌های صحیحه عالمان و عالمان آنان به صحت سند روایت  آن؛ 

اعتراف کرده‌اند.

۴. قرائن صدور در منابع امامیه
بر صدور حدیث می‌کند. توضیح  که دلالت  قرائن و شواهدی است  از  نقل شیعه 

این  داشته است.  و سنی وجود  بین شیعه  اختلافاتی  یخ  تار در طول  آنکه،  مطلب 

دو مذهب در جزئیات اصول اعتقادی و حتی فروع دین با کیدیگر اختلاف دارند؛ 

تجسیم  به  قائل  درباره خداوند  اهل‌سنّّت؛ همچون حشویه،  برخی  نمونه،  به‌عنوانِِ 

هستند1 برخلافِِ شیعه که خداوند را بدون مکان و بدون صورت میداند و یا اینکه؛ 

اهل‌سنّّت امامت را جزو فروع میدانند و در مقابل، شیعه آن را جزو اصول میداند. 

پس اختلاف در مبانی اعتقادی و همچنین اختلاف در فروع، نزد شیعه و سنی امری 

مسلم است.

با توجه به این اختلافات، طبیعی است که دو مذهب در نقل روایات با کیدیگر در 

تضاد باشند؛ یعنی توقع میرود آنچه شیعه نقل میکند، مخالف آن را سنی نقل کند 

یا اصلا آن را نقل نکنند؛ به دیگر سخن، توقع میرود هریک از فریقین روایات طرف 

کنند، علم  گر روایتی را فریقین نقل  کند. به همین دلیل ا مقابل را تضعیف و انکار 

اجمالی به صدور روایت حاصل میشود که روایت کسر اصنام از این دسته است.

از طولانی شدن  برای جلوگیری  که  است  نقل شده  بزرگان شیعه  توسط  روایت  این 

1. ايجی، عضد الدين، شرح المواقف، 25/8.
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مناقب  صدوق1؛  شیخ  الشرایع  علل  میشود:  بیان  آنان  از  مختصر  گزارشی  بحث 

آل أبي طالب؟عهم؟ ابن شهر آشوب2؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم یوسف بن 

ينة المجالس )مقتل الحسين؟ع؟( حسینی موسوی4؛ بحار  حاتم3؛ تسلية المجالس وز
الأنوار علامه مجلسی.5

که این روایت در منابع فریقین  بنابراین، با توجه به اختلاف بین دو مذهب، زمانی 

گونه نتیجه گرفته میشود که روایت کسر اصنام صادر شده است  یافت میشود این‌

و خدشه‌ای در صحت صدور آن نیست.

نتیجه
آنکه،  اول  دلیل  ثابت شد؛  دلیل  با چهار  اصنام  کسر  روایت  آنکه؛ صدور  حاصل 

که این روایت را نقل  کتبی  این روایت در قرون متمادی نقل شده است و صاحبان 

روایت  این  بودن  کذب  و  وضع  عدم  بنابراین  هستند  معتبر  و  ثقه  افراد  از  کرده‌اند 

مسلم است؛ دلیل دوم آنکه؛ تواتر روایت کسر اصنام بر مبنای غیر مشهور ثابت شد؛ 

که ابن حزم اندلسی چهار نفر را و ابوبکر باقلانی پنج نفر را در تحقق تواتر شرط  چنان‌

متواتر است،  اهل‌سنّّت  دو عالم  این  بر مبنای  روایت  این  بیان شد  و  میدانستند 

که این روایت در دسته اخبار آحاد قرار  ، ثابت نشد؛ چرا اما تواتر آن بر مبنای مشهور

گرفت و شرط کثرت بر راویان آن قابل انطباق نبود؛ دلیل سوم آنکه؛ سند این روایت 

 افزون‌بر  از کتاب مسند احمد تصحیح شد و روایت به مرحله صحیح لذاته رسید و

آن؛ اقوال علما و بزرگان اهل‌سنّّت درباره صحت سند و روایت بیان شد که همگی 

کرده بودند؛ اما دلیل آخر آنکه؛ علاوه‌بر نقل‌های  آنان اعتراف به صحت این روایت 

اهل‌سنّّت، نقل شیعه به‌طور مختصر بیان شد که به‌واسطهٔٔ این دلیل علم اجمالی بر 

1. صدوق، محمد بن على، علل الشرائع، 173/1.
2. مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبي طالب؟عهم؟، 141/2.

3. شامی، يوسف بن حاتم، الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، ص307.
ينــة المجالــس )مقتــل الحســين؟ع؟(،  4. حائــری، محمــد بــن ابی طالــب، تســلية المجالــس و ز

.186/1
.78/38 ، ، بحار الأنوار 5. مجلسی، محمد باقر
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صدور روایت حاصل میشود. بنابراین بر اساس چهار دلیل فوق روایت کسر اصنام 

قطعی الصدور است. بنابراین پاسخ به سوال اصلی این پژوهش چنین است: سند 

روایت بر اساس منهج مرحوم میر حامد حسین ؟ره؟، علیرغم نظر مشهور اهل‌سنّّت، 

متواتر )از نظر عدد( و از حیث آحاد بودن در مرتبه صحیح لذاته قرار دارد.

فهرست منابع
، بيروت، بی‌تا. اربلی، احمد بن خلکان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر

، بيروت، بی‌تا. ، دار الفكر اندلسی، علی بن احمد، المحلى بالآثار
ایجی، عضد الدين، شرح المواقف، الشريف الرضي، قم، 1325.

إحيــاء  دار  المصنفيــن،  وآثــار  المؤلفيــن  أســماء  العارفيــن  پاشــا، هديــة  اســماعيل  بابانــی، 
.1951 بیروت،  الــعربي،  التــراث 

بدخشــانی، میرزا محمــد بــن معتمــد خــان، نــزل الأبــرار بمــا صــح مــن مناقــب أهــل البیــت 
الأطهــار؟عهم؟، مکتبــة الإمــام أمیــر المؤمنیــن علــی، اصفهــان، بی‌تــا.

بستی، محمد بن حبّّان، الثقات، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد _ هند، 1393.
بغدادی، احمد بن علی، الكفايه في علم الرواية، مدينه منوره، بی‌تا.

يخ بغداد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417. ---، تار
إحياء  يــخ ابــن معيــن )روايــة الــدوري(، مركــز البحــث العلمــي و بغــدادی، يحــيى بــن معيــن، تار

التــراث الإسلامــي، مكه مكرمــه، 1399.
بغــدادی، يوســف بــن قزأوغلــی، تذکــرة الخــواص مــن الأئمــة بذکــر خصائــص الأئمــة، المجمــع 

، قــم، 1426. العالمــي لأهــل البيــت؟عهم؟، مرکــز الطباعــة و النشــر
العالميــة،  الرســالة  دار  الأعيــان،  يــخ  توار فــي  الزمــان  مــرآة  قزأوغلــی،  بــن  بغــدادی، يوســف 

.1434 دمشــق، 
ــد المســانيد العشــرة، دار الوطــن  ، إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائ بوصیــری، احمــد بــن ابی بكــر

یــاض، 1420. ، ر للنشــر
الــعربي،  التــراث  التأويــل، دار إحيــاء  التنزيــل وأســرار  أنــوار   ، بــن عمــر بیضــاوی، عبــد الله 

.1418 بــيروت، 
بيهقی، احمد بن حسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنات، 1424.

ــة المطبوعــات الإسلاميــة،  ، مكتب ــر ــه النظــر إلى آصــول الأث ــن صالــح، توجي ــری، طاهــر ب جزائ
حلــب، 1416.

جوزی، عبد الرحمن بن جوزی، التبصرة، دار الكتب العلمية، بيروت _ لبنان، 1406.
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یاض، 1426. ---، جامع المسانيد، مكتبة الرشد، ر
---، صفة الصفوة، دار الحديث، قاهره، 1421.

 ، النشــر و  للطباعــة  المحمــودي  مؤسســة  الســمطين،  فرائــد  بــن محمــد،  ابراهيــم  جوينــی، 
.1398 بیروت، 

حاجــی خليفــه، مصطفــی بــن عبــد الله، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، مكتبــة 
المثــنى، بغــداد، 1941.

ــة المََجالس)مقتــل الحســين؟ع؟(،  ين ــن ابی طالــب، تســلية المُُجالــس وز ــری، محمــد ب حائ
ــة، قــم، 1418. مؤسســة المعــارف الإسلامي

چــاپ  ســازمان  التفضيــل،  لقواعــد  التنزيــل  شــواهد  احمــد،  بــن  الله  عبيــد  حســكانی، 
.1411 تهــران،  اسلامــی،  ارشــاد  وزارت  وانتشــارات 

يــب إلى معرفــة الأديــب(، دار الغــرب  حمــوی، ياقــوت بــن عبــد الله، معجــم الأدبــاء )إرشــاد الأر
الإسلامــي، بــيروت، 1414.

يــع والإعلان،  ، البدايــة والنهايــة، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوز دمشــقی، اســماعيل بــن کثیــر
.1424

---، التكميــل فــي الجــرح والتعدِِيــل ومعرِفِــة الثِِقــات والضعفــاء والمجاهِِيــل، مركــز النعمــان 
للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، يمــن، 1432.

دمشــقی، محمــد بــن محمــد، مناقــب الأســد الغالــب ممــزق الکتائــب ومظهــر العجائــب، 
لبنــان، 1426. العلمیــة،   الکتــب  دار

 ، نفيــس، دار صــادر أنفــس  أحــوال  فــي  الخميــس  يــخ  تار بــن محمــد،  دياربكــری، حســين 
بی‌تــا. بیروت، 

ذهبــی، محمــد بــن احمــد، الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الســتة، دار القبلــة 
للثقافــة الإسلاميــة _ مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة، 1413.

---، الموقظة في علم مصطلح الحديث، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، 1412.
---، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، المطبوعات الاسلاميه، حلب، 1410.

---، سير أعلام النبلاء، ۲۵ ج، مؤسسة الرسالة، 1405.
، بيروت _ لبنان، 1382. ---، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة للطباعة والنشر

، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب الــعربي،  زمخشــری، محمــود بــن عــمرو
بــيروت، 1407.

الكشــاف  تفســير  فــي  الواقعــة  والآثــار  الأحاديــث  يــج  تخر يوســف،  بــن  الله  عبــد  یعلــی،  ز
.1414 یــاض،  ر خزيمــة،  ابــن  دار  للزمخشــري، 
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يــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، دار طيبــة،  ، تدر ســيوطی، عبــد الرحمــن بــن ابی بكــر
بی‌تــا.

«، الأزهر الشريف، قاهره، 1426. ---، جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير
---، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، المكتبة الإسلامي، بيروت، 1405.

شاشی، نظام الدين، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، بی‌تا.
شــامی، محمــد بــن يوســف، ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد وذكــر فضائلــه وأعلام 

نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه فــي المبــدأ والعــاد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1414.
شــامی، يوســف بــن حاتــم، الــدر النظيــم فــي مناقــب الأئمــة اللهاميــم، جامعــه مدرســين، قــم، 

.1420
ــر المؤمنیــن؟ع؟،  ــام أمی ــل الإم ــي فضائ ــن ف ــاب الأربعي ــن فضــل الله، كت ــرازی، عطــاء الله ب شی

بنیــاد پژوهش‌هــای اسلامــی، مشــهد، 1384.
صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، كتاب فروشى داورى، قم، 1385.

صفدی، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث، بيروت، 1420.
، أهــل البیت؟عهم؟ فــي المکتبــة العربیة، مؤسســة آل البیت؟عهم؟  طباطبــایی، ســيد عبــد العزیــز

لإحیــاء التــراث، قم، 1417.
یــاض النضــرة فــي مناقــب العشــرة، دار الکتــب العلمیــة،  طبــری، احمــد بــن عبــد الله، الر

.1424 بیروت، 
---، ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی، دار الکتاب الإسلامي، قم، 1386.

، مطبعــة  ، تهذيــب الآثــار وتفصيــل الثابــت عــن رســول الله مــن الأخبــار طبــری، محمــد بــن جريــر
المدنــي، قاهــره، بی‌تا.

طيبــی، حســين بــن محمــد، فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب، جائــزة دبي الدوليــة 
يــم، 1434. للقــرآن الكر

عاصمــی، احمــد بــن محمــد، العســل المصفــی مــن تهذیــب زیــن الفتــی فــی شــرح سورة هــل 
أتــی، مجمــع إحیــا الثقافــة الإسلامیــة، قــم، 1418.

، مكتبــة الرشــد،  عبســی، عبــد الله بــن محمــد، الكتــاب المصنّّــف فــي الأحاديــث والآثــار
.1409 یــاض،  ر

عثيمين، محمد بن صالح، مصطلح الحديث، مكتبة العلم، قاهره، 1415.
.1405 ، يخ الثقات، دار الباز عجلی، احمد بن عبد الله، تار

عســقلانی، احمــد بــن علــی، الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، مجلــس دائــرة المعارف 
العثمانيــة، حيدرآبــاد _ هند، 1392.
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، المجلــس الأعــلى للشــئون الإسلاميــة _ لجنــة إحيــاء التــراث  ---، إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر
.1389 ، الإسلامــي، مصــر

يه، 1406. ---، تقريب التهذيب، دار الرشيد، سور
---، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، هند، 1326.
---، فتح الباری شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، بی‌تا.

عمادی، محمد بن محمد، تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بیروت، بی‌تا.
ــيروت،  ، ب ــر ــة الفكــر فــي مصطلحــات أهــل الأث ــن ســلطان محمــد، شــرح نخب ــی ب ــاری، عل ق

ــا. بی‌ت
قســطلانی، احمــد بــن محمــد، المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة، 

ــا. قاهــره، بی‌ت
گنجــی، محمــد بــن يوســف، كفايــة الطالــب فــی مناقــب علــي بــن أبي طالــب؟عهم؟، دار إحيــاء 

تــراث أهــل بیــت؟عهم؟، تهــران، 1362.
لکهنــوی، میــر حامــد حسیــن، عبقــات الأنــوار فــي إمامــة الأئمــة الأطهــار؟عهم؟، تحقیــق: مولانــا 

، ســيد الشــهداء؟ع؟، قــم، 1366. بروجــردی، بخــش حدیــث غدیــر
مازندرانی، محمد بن علی، مناقب آل أبي طالب؟ع؟، علامه، قم، 1379.

متقــی، علــی بــن عبــد الملــك، كنــز العمّّــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال، مؤسســة الرســالة، 
بی‌تــا.

، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404. ، بحار الأنوار مجلسی، محمد باقر
مــزّّی، يوســف بــن عبــد الرحمــن، تهذيــب الكمــال فــي أســماء الرجــال، چــاپ اول: مؤسســة 

ــيروت، 1400. الرســالة، ب
مــی، عبــد الرحمــن بــن يحــيی، التنكيــل بمــا فــي تأنيــب الكوثــري مــن الأباطيــل، دار عالــم 

ّ
معلّ

يــع، 1434. الفوائــد للنشــر والتوز
الأحاديــث  مــن  المســتخرج  أو  المختــارة  الأحاديــث  الواحــد،  عبــد  بــن  مقدســی، محمــد 
المختــارة ممــا لــم يخرجــه البخــاري ومســلم فــي صحيحيهمــا، دار خضــر للطباعــة والنشــر 

بیروت، 1420. يــع،  والتوز
---، الســنن والأحــكام عــن المصطــفى عليــه أفضــل الــصلاة والــسلام، دار ماجــد عســيري، 

عربســتان ســعودی، 1425.
موصلی، احمد بن علی، مسند أبي يعلى، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404.

، الحقايق، قم، 1416. ميلانی، سيد علی، نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار
نصيری، علی، حدیث‌شناسی، سنابل، قم، 1395.
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يخ المدارس، دار الكتب العلمية، 1410. نعيمی، عبد القادر بن محمد، الدارس في تار
نووی، يحــيى بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء التــراث 

الــعربي، بــيروت، 1392.
نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، دار احياء التراث العربي، بيروت، بی‌تا.

العلميــة،  الكتــب  دار  الصحيحيــن،  عــلى  المســتدرك  الله،  عبــد  بــن  محمــد  نيشــابوری، 
.1411 بــيروت، 

واســطی، علــی بــن محمــد، مناقــب الإمــام علــي بــن أبي طالــب؟عهما؟، دار الأضــواء، بیروت، 
ــا. بی‌ت

والزندقــة،  والــضلال  الرفــض  أهــل  عــلى  المحرقــة  الصواعــق  بــن محمــد،  احمــد  هيتمــی، 
.1417 لبنــان،  الرســالة،  مؤسســة 

، المقصــد العلــي فــي زوائــد أبي يعــلى الموصلــي، دار الكتــب  هيثمــی، علــی بــن ابی بكــر
العلميــة، بــيروت، بی‌تــا.

---، غاية المقصد في زوائد المسند، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421.
، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1399. ---، كشف الأستار عن زوائد البزار

---، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي، قاهره، 1414.


